
إضاءة من نبوة یوسف ع 
روشنگری از نبوّت یوسف ع 

  
الآن، نعود إلى التركیز في ذكر یوسف ع في القرآن كنبي لا كمرسل، 

أي على علاقتھ مع الله أو ارتباط قضیتھ باO، لا على ارتباط قضیتھ 
بالناس وتبلیغھم، وقبل بیان الحكمة من ذلك (ومع أنھا اتضحت مما 

سبق)، یجب أن نلاحظ أن نبوة یوسف ع كانت الرؤیا والكشف محوراً 
أساسیاً فیھا، فھو یرى رؤیا والسجین یرى رؤیا وفرعون یرى رؤیا، 

وكلھا بالنتیجة تؤید أحقیة یوسف ع ونبوتھ ورسالتھ. 
اکنون بـازمی گـردیم بـھ این مـطلب کھ در قـرآن، نبی بـودن حـضرت یوسـف ع 
مـورد تـاکید و تـمرکز قـرار گـرفـتھ اسـت اسـت و نـھ فـرسـتاده بـودنـش؛ یعنی ارتـباط 
او بـا خـداونـد یا ارتـباط مـاجـرای او بـا خـداونـد، نـھ ارتـباط وظـایف او بـا مـردم و 
تبلیغ آنــان. پیش از بیان حکمت این مــوضــوع (بــا اینکھ بــا تــوجــھ بــھ مــطالــبِ 
پیشین، واضـح می بـاشـد) بـاید بـھ این نکتھ تـوجـھ داشـتھ بـاشیم کھ در نـبوت یوسـف 
ع رؤیا و مکاشـفھ در مـرکز قـرار دارد و مـحور اصلی می بـاشـد. او رؤیا می بیند، 
زنـدانی رؤیا می بیند و فـرعـون رؤیا می بیند و ھـمھ ی آنـھا حـقانیتّ یوسـف ع و 

نبوّت او و رسالتش را تأیید می کنند. 
  

إذن، فالرؤیا طریق لوحي الله إلى یوسف، والرؤیا طریق لإثبات نبوة 
یوسف ع ورسالتھ ﴿وَلقَدَْ جَاءَكُمْ یوُسُفُ مِنْ قبَْلُ باِلْبیَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ 
ا جَاءَكُمْ بھِِ حَتَّى إذَِا ھَلكََ قلُْتمُْ لنَْ یبَْعَثَ اللهَُّ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولاً كَذَلكَِ  شَكٍّ مِمَّ

یضُِلُّ اللهَُّ مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ﴾(غافر:۳۴.)، ومن البینات الرؤیا التي رآھا 
كثیرون تؤید نبوة یوسف. 

بـنابـراین رؤیا راھی بـرای وحی الھی بـھ یوسـف، و ھمچنین رؤیا، راھی بـرای 
اثـبات پیامـبری و رسـالـت یوسـف ع می بـاشـد. «(و یوسف پیش از این با دلایل 
شک  در  همچنان  بود،  آورده  آنچه  از  شما  و  شد  مبعوث  شما  بر  روشن 
می بودید. چون یوسف بمُرد، گفتید: خداوند پس از او دیگرپیامبري نخواهد 

فرستاد؛ خدا گزاف کارِ شک آورنده را اینگونه گمراه می سازد)». 
و از نشانی ھای رویا كھ بسیارى دیدند ، نبوت یوسف تأیید می شود .  



  
وإذا عـرفـنا أن یـوسـف فـي زمـن ظـھور الإمـام المھـدي ع ھـو وصـیھ 
 ً (الـیمانـي)، فـقولـھم (علیھم السـلام): إن فـیھ سـنة مـن یـوسـف وھـي الـسجن، قـطعا
لیسـت فـي الإمـام المھـدي ع، لأنـھ لا یـسجن كـما ھـو مـعروف، بـل ھـي فـي 
المھــدي الأول (الــیمانــي)، إذن فــلابــد أن تــتكرر مــع المھــدي الأول قــصة 
یـوسـف ع (بـل وقـصص الأنـبیاء والأئـمة (علیھم السـلام))، فـتكون الـرؤیـا مـحوراً 

أساسیاً لإثبات حقھ، كما كانت محوراً أساسیاً لإثبات حق یوسف ع. 
حـال اگـر بـدانیم کھ در زمـان ظـھور امـام مھـدی ع یوسـف، ھـمان وصی ایشان 
(یمانی) می بـاشـد، پـس سـخن ائـمھ (علیھم السـلام): «در او سنتّی از یوسف است که 
همان زندان می باشد»، بـھ طـور قـطع و یقین در مـورد امـام مھـدی ع نمی بـاشـد؛ 
چـرا کھ ھـمان طـور کھ مـعروف اسـت، ایشان ع زنـدانی نمی شـود؛ بلکھ این مـورد 
در خـصوص مھـدی اول (یمانی) صـادق می بـاشـد. بـنابـراین بـاید داسـتان یوسـف ع 
بــا مھــدی اول نیز تکرار شــود (و حتی داســتان ھــای پیامــبران و امــامــان (علیھم 
الســلام)) و در نتیجھ رؤیا، مــحور اصلی اثــبات حــقانیت او بــاشــد؛ ھــمان طــور کھ 

محور اصلی اثبات حقانیت یوسفع بود. 
  
  

• عن عبد الله بن عجلان، قال: (ذكرنا خروج القائم ع عند أبي عبد الله ع 
فقلت: كیف لنا نعلم ذلك ؟ فقال ع: یصبح أحدكم وتحت رأسھ صحیفة 

علیھا مكتوب: طاعة معروفة اسمعوا وأطیعوا ) ([۱])، وھذه الصحیفة ھي 
رؤیا رآھا النائم قبل أن یستیقظ صباحاً.   

• · عــبدالله بــن عــجلان می گــوید: در حــضور ابــا عــبدالله امــام صــادق ع یادی از 
خـروج قـائـم ع بـھ میان آمـد. عـرض کردم: مـا چـگونـھ این مـوضـوع را می فھیم؟ 
ایشان ع فـرمـود: «کسی از شما شب را به صبح می رساند در حالی که زیر 
سرش نامه اي است که روي آن نوشته شده است: اطاعتی نیکو؛ بشنوید و 
کنید». این نـــامـــھ، ھـــمان رؤیایی اســـت کھ فـــرد خـــوابیده پیش از  اطاعت 

بیدار شدنش صبح ھنگام می بیند. 
  



• عن البیزنطي، قال: (سألت الرضا ع عن مسألة الرؤیا، فأمسك ثم قال 
ع: إنا لو أعطیناكم ما تریدون لكان شراً لكم وأخذ برقبة صاحب ھذا الأمر 

ع) ([۲])، أي أن الرؤیا مرتبطة برقبة صاحب ھذا الأمر، أي أن الرؤیا 
دلیل یدل المؤمنین على المھدي الأول. 

• · بــزنطی می گــوید: از امــام رضــا ع در مــورد مســئلھ ی رؤیا پــرسیدیم. ایشان 
شرّ  برایتان  بدهیم،  شما  به  می خواهید  را  آنچه  درنگی نـمود و فـرمـود: «اگر 
می گیرید»؛ یعنی رؤیا بـا گـریبان صـاحـب  را  الامر ع  صاحب  گریبان  و  می شود 
الامــر ارتــباط دارد؛ یعنی رؤیا دلیلی اســت کھ مــؤمــنان را بــھ مھــدی اول دلالــت 

می کند. 
  
  

• عـن أبـي بـكر الـحضرمـي، قـال: (دخـلت أنـا وأبـان عـلى أبـي عـبد الله ع 
وذلـك حـین ظھـرت الـرایـات الـسود بخـراسـان، فـقلنا: مـا تـرى، فـقال: اجـلسوا 
فـي بـیوتـكم فـإذا رأیـتمونـا قـد اجـتمعنا عـلى رجـل فـانھـدوا إلـینا بـالسـلاح) ([۳])، 
واجـتماع أھـل الـبیت (علیھم السـلام) عـلى رجـل فـي زمـن الـظھور لا یـكون إلا فـي 

الرؤیا. 
• · ابـوبکر حـضرمی می گـوید: مـن و ابـان خـدمـت ابـا عـبدالله امـام صـادق ع رسیدیم 
و این مـوضـوع زمـانی بـود کھ پـرچـم ھـای سیاه در خـراسـان ظـاھـر شـده بـود. عـرض 
هنگام  آن  بنشینید.  خانه هایتان  کردیم: نـظرتـان چیست؟ ایشان ع فـرمـود: «در 
که دیدید ما بر مردي اجتماع کردیم، با سلاح به سوي ما بشتابید». اجـتماع و 
گـرد آمـدن اھـل بیت (علیھم السـلام) بـر مـردی در ھـنگام ظـھور، فـقط از طـریق رؤیا 

امکان پذیر است. 
  

إذن، فالحكمة من ذكر نبوة یوسف ع وعلاقتھ مع وحي الله، والرؤیا 
منھ بالخصوص، ھو لیستفاد منھا الناس والمؤمنون بالخصوص، فالسنة 
الإلھیة لا تتبدل ﴿سُنَّةَ اللهَِّ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَِّ تبَْدِیلاً﴾

(الفتح:۲۳.). 
بـنابـراین حکمت از بیان کردن نـبوّت یوسـف ع و ارتـباط آن بـا وحی خـداونـد و 
بــھ خــصوص رؤیای از جــانــب او، بھــره مــند شــدن مــردم و بــھ ویژه مــؤمــنان 



می بـاشـد، و سـنت الھی را تغییری نیست. «(این سنت خداوند است که از پیش، 
چنین بوده، و در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت)». 

  
فالسجینان كانا مع یوسف ع وأحدھما مؤمن ونجا مع یوسف ع وفاز 
بخیر الدنیا والآخرة، والثاني كافر وصلب وأكلت الطیر من رأسھ، وكذلك 

مع عیسى ع أو مع شبیھ عیسى ع (المصلوب) بالخصوص تكرر 
السجینان وصلبا معھ، وأحدھما مؤمن سقي من خمر الجنة بعد صلبھ 

وموتھ، والثاني كافر صلب وأكلت الطیر من رأسھ، وھكذا تتكرر القصة 
على ھذه الأرض، وتتكرر نفس المقدمات ونفس النتائج والمعطیات 

ولكن: ﴿یاَ حَسْرَةً عَلىَ الْعِباَدِ مَا یأَتْیِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ كَانوُا بھِِ 
یسَْتھَْزِئوُنَ﴾(یـّس:۳۰.). 

دو زنـدانی ھـمراه یوسـف ع بـودنـد؛ یکی از آنـھا مـؤمـن بـود و بـا یوسـف ع نـجات 
پیدا کرد و بـھ خیر دنیا و آخـرت رسید و دومی، کافـر بـود و بـھ دار آویختھ شـد و 
پـرنـدگـان از سـرش خـوردنـد. بـھ ھمین صـورت بـھ ھـمراه حـضرت عیسی ع یا بـھ 
طـور دقیق تـر ھـمراه شـبیھ عیسی ع (کھ بـھ صلیب کشیده شـد) دو زنـدانی تکرار و 
بـھ ھـمراھـش بـھ صلیب کشیده شـدنـد؛ یکی از آن دو مـؤمـن بـود و پـس از بـھ 
صلیب کشیده شـدن و مـرگـش، از شـراب بھشـتی سیراب شـد و دومی کھ کافـر بـھ 
صلیب کشیده شـد و پـرنـدگـان از سـرش خـوردنـد. این داسـتان ھـمچنان در این زمین 
تکرار و ھـمان مـقدمـات انـجام و ھـمان نـتایج و دسـت آوردھـا حـاصـل می شـود؛ ولی 
«(اي دریغ بر این بندگان! هیچ فرستاده اي به سوي آنها نیامد مگر آنکه به 

سخره اش گرفتند!)». 
  

  
  

 ***** 
  
  

 ([۱])- ([منتخب الأنوار المضیئة للسید بھاء الدین النجفي: ص۳۱۱، كمال الدین 
وتمام النعمة: ص۶۵۴.]) 

  
  



 ([۲])- ([قرب الإسناد: ص۳۸۰.]) 

([۳])- ([كتاب الغیبة - النعماني: ص۲۰۳، بحار الأنوار: ج۵۲ ص۱۳۸ -۱۳۹.]) 
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